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چکیده

ــان )فیلمســاز  ــار برگم ــری و اندیشــه‌های اینگم ــی اندیشــه‌های اســتاد مطه ــه تطبیق ــه، مطالع ــن مقال هــدف ای

ــه بررســی و  ــدار، ب ــاره ســینمای اخلاق‌م ــری درب ــای اوســت. اســتاد مطه ــه فیلم‌ه ــه ب ــا توج ــدار ســوئدی( ب نام

تحلیــل مباحثــی همچــون اخــاق، زیبایــی، هنــر متعالــی و غیرمتعالــی، فلســفه ســینما، زن در ســینما، بحران-هــای 

ــار ســینمای اســتعلایی برگمــان و مطالعــه  ــا پژوهشــی جامــع در آث ــه اســت. ب ــان مــدرن، مــرگ و... پرداخت جه

گفته‌هــای وی در منابــع مکتــوب و غیرمکتــوب، بــه مشــابهت‌هایی چشــمگیر میــان نظــرات و جهان‌هــای هنــری– 

ــر  ــم بهت ــرای فه ــد را ب ــه‌ای جدی ــا، دریچ ــان آنه ــی می ــی تحلیل ــه‌ای تطبیق ــه مطالع ــیم ک ــفی آن دو می‌رس فلس

مفاهیــم مذهبــی و اســتعلایی خواهــد گشــود. فلســفه رســتگاری و نجــات، مــرگ و آخــرت گرایــی، خداشناســی و 

عنصــر ایمــان، از مفاهیــم مهــم اســتخراج شــده از آثــار برگمــان اســت. 
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مقدمه

همبســتگی میــان هنــر و اخــاق، مــورد تأکیــد هنرمنــدان، فلاســفه، جامعه‌شناســان و 

دیگــر پژوهشــگران متفکــر عرصــه علــم و هنــر اســت. آنــان معتقدنــد کــه اخــاق و هنــر، بــا 

کارکردهــای یکســان، نقــش مهمــی در تعالــی بشــر دارنــد. اخــاق، بــه تعــادل در جامعــه و 

تنظیــم روابــط در تمامــی ابعــاد زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان یــاری می‌رســاند و هنــر، 

بــا برجســته ســازی، تمرکــز و ارائــه زیبایی‌شــناختی آنهــا در تبدیــل ایــده بــه کنــش، نقشــی 

ــی  ــتعلایی و حت ــه‌های والا )اس ــان اندیش ــرای بی ــک ب ــدون ش ــزا دارد. ب ــمگیر و بس چش

ــانه‌هایی  ــا رس ــای ســمعی و بصــری ی ــد ابزاره ــب( نیازمن ــه مخاط ــال آن ب ــی و انتق مذهب

فراگیــر همچــون ســینما و تلویزیــون هســتیم. بیشــتر جامعــه شناســان و فلاســفه صــده 

اخیــر بــه یگانگــی ابــزار ســینما بــرای بیــان اندیشه‌هایشــان اذعــان کرده‌انــد. بــه اعتــراف 

بســیاری از پژوهشــگران، تحقیــق و پژوهــش در فلســفه و هنــر اســامی، بــدون ارجــاع بــه 

ــه در  ــد. دانشــمند شــهیدی ک ــن می‌نمای ــری، غیرممک ــی همچــون اســتاد مطه ــار فحول آث

حوزه‌هــای بســیاری، از جملــه فلســفه اســامی، هنــر، اخــاق، دیــن شناســی، جامعه‌شناســی 

و... بــه نظریه‌پــردازی پرداخــت و آثــار شــگرفی بــر نســل‌ها‌ی پس از خود گذاشــت. پرســش 

ــا مطالعــه‌ای نشانه‌شــناختی و فرمالیســتی،  ــوان ب ــا می‌ت ــه آی ــن اســت ک ــه ای ــی مقال اصل

ــری و  ــتاد مطه ــه-های اس ــان اندیش ــاق، می ــر و اخ ــاره هن ــی درب ــابهت‌ها و مبنا‌های مش

مضامیــن موجــود در ســینمای اینگمــار برگمــان یافــت؟

پیشینه پژوهش

گرچــه دربــاره ســینمای اخلاق‌مــدار برگمــان و مطابقــت مــوارد شــباهت اخلاقــی میــان 

اندیشــه‌های او و شــهید مطهــری، پژوهشــی بــه زبــان فارســی موجــود نیســت، امــا برخــی 

از پژوهــش هــای مشــابه بــه بررســی تطبیقــی میــان اندیشــه‌های شــهید مطهــری و نمــود 

ســینمایی آن‌ پرداختــه اســت. »چگونگــی بازنمایــی زن در فیلم‌هــای ســینمایی و انطبــاق آن 

بــا زن مطلــوب در اندیشــه شــهید مطهــری« )مــورد مطالعــه: فیلم‌هــای فروشــنده، هیــس 

ــه  ــی، دانــش آموخت ــرف روی کاج‌هــا(. نویســنده شــفیعه تراب ــد، ب ــاد نمی‌زنن دخترهــا فری

ــن  ــا در ای ــوق، م ــه ف ــاف پایان‌نام ــب. )برخ ــان و مذاه ــگاه ادی ــد دانش ــی ارش کارشناس

ــرار  ــر مباحــث اخلاقــی مــورد کاوش ق ــز ب ــا تمرک پژوهــش مشــخصاً ســینمای برگمــان را ب

داده‌ایــم.(
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چهارچوب نظری

اســتاد مطهــری در تعریــف هنــر و زیبایــی، نخســت بــه بررســی تعریــف افلاطــون از هنــر 

مــی پــردازد و بــر آن نقدهایــی وارد مــی ســازد. افلاطــون معتقــد بود کــه زیبایــی، هماهنگی 

اجــزا بــا کل اســت و بــه دو نــوع زیبایــی طبیعــت و موجــود زنــده و زیبایــی هندســه، خــط 

و دایــره تقســیم می‌شــود، امــا از نــگاه شــهید مطهــری، هنــر در جامعــه، حقیقــت واقعــی 

خــود را از دســت داده اســت و از برقــراری رابطــه بــدون واســطه بــا مــردم بــاز مانــده اســت.

نظر استاد مطهری درباره هنر متعالی

ــر فــرض درســتی تعریــف افلاطــون، خــود  ــه ب ــاور اســت ک ــن ب ــر ای اســتاد مطهــری ب

ــاب  ــرد. او در کت ــان ک ــا بی ــوان آن را در زیبایی‌ه ــه نمی‌ت ــژه اســت ک تناســب، نســبتی وی

ــف،  ــد )مطهری،7731ال ــا نســبیت زیبایــی را لازم نمی‌دان »فلســفه اخــاق« طــرح اخــاق ی

ص525(. این‌کــه زیبایــی در چــه مقولــه‌ای اســت و بــه قــول فلاســفه، داخــل در کمیّــت 

اســت یــا کیفیّــت، جــزو جوهــر اســت یــا... پرســش‌هایی اســت کــه هنــوز کســی بــدان 

پاســخ نــداده اســت )مطهری،7731الــف، ص525(. زیبایــی بــه طــور دقیــق قابــل تعریــف 

ــرای هــدف و  ــوه و اســتعدادی ب ــی هــر ق ــت؛ یعن ــه اصــل غائی ــا توجــه ب ــر ب نیســت، مگ

ــد. او  ــی دارن ــم، غایت ــر روی ه ــوا ب ــوع آن ق ــده اســت و مجم ــاخته ش ــی س ــت خاص غای

ــه راهــکاری  زیبایــی را بــه دو بخــش حســی و معنــوی تقســیم می-کنــد و بــرای ایــن مقول

ــه  ــاد روحی ــت، دوام آن و ایج ــار اس ــورد انتظ ــی م ــه از زیبای ــد. آنچ ــه می‌ده ــی ارائ عمل

ــری، 7731ف، ص427، 557، 067(.  ــد اســت )مطه ــه خداون ــی ب ــاً نزدیک ــوق و نهایت ش

اســتاد مطهــری از زیبایی‌شناســی قــرآن کریــم نیــز غفلــت نکــرده و معتقــد اســت یکــی از 

ــاده  ــت فوق‌الع ــت و بلاغ ــی و فصاح ــل زیبای ــدن، عام ــی ش ــای جهان ــن مؤلفه‌ه بزرگ‌تری

آن اســت )مطهــری،7731ل، ص894(. قــرآن کریــم، هــم بــه جهــت لفظــی و هــم معنــوی، 

ــر و زیبایــی اســت )مطهــری،7731ص،  ــه لحــاظ هن معجــزه اســت کــه اعجــاز لفظــی آن ب

ــه حــس  ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــری ب ــز مطه ــی و اخــاق نی ــان زیبای ــد می ص312(. در پیون

ــف، ص425(. ــری، 7731ال ــد )مطه ــه خــدا رشــد می‌یاب ــاد ب ــو اعتق ــی در پرت زیبای

بــه طــور کلــی هنــر از منظــر اســتاد مطهــری بــه دو قســم متعالــی و غیرمتعالــی تقســیم 

می‌شــود. وی از منظــر فلســفی، نگاهــی مثبــت بــه کلیــت هنــر دارد: »هنــر، نوعــی از زیبایــی 
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و گرایــش در روح انســان اســت )مطهــری، 1377ل، ص49(. او حتــی علــت رســوخ رذایــل 

ــد:  ــراد می‌گوی ــی اف ــی دروغگوی ــد. او در چرای ــط می‌دان ــی مرتب ــه زیبای ــا مقول ــی را ب اخلاق

چــون زیبایــی صداقــت و یکرنگــی را درک نکرده‌انــد. انســان از راه هنــر اســت کــه احساســات 

و عواطــف و ادراکات امیــال و آرزوهــای خــود را بــه نمایــش می‌گــذارد، امــا خــود هنرمنــد 

ــاه نســبی  ــد دارای رف ــری را در مخاطــب بگــذارد، بای ــن تأثی ــد چنی ــه بتوان ــرای این‌ک ــز ب نی

ــد،  ــت آم ــه دس ــبی ب ــاه نس ــن رف ــه ای ــس از این‌ک ــری، 1377ی، ص109(؛ پ ــد )مطه باش

شــخص بــه ســراغ هنــر مــی-رود: »هنــر، امــری اســت ذوقــی و تفنّنــی. انســان وقتــی ذهنش 

از همــه جــا فــارغ شــد، بــه ســراغ مســائل ذوقــی مــی‌رود« )مطهــری، 1377ب، ص405(. 

اســتاد مطهــری معتقــد اســت کــه میــان اخــاق و ایمــان، ارتباطــی ناگسســتنی وجــود دارد 

و نظام‌هــای اخلاقــی، بــدون پشــتوانه دیــن، ره بــه جایــی نخواهنــد بــرد؛ بــه همیــن ســبب 

بــا جســت‌وجو در میــان آثــار فاخــر هنــری، درصــدد تبییــن ایــن مســئله بــود.

ــن،  ــز دی ــود نی ــرض وج ــد و برف ــته باش ــود داش ــد وج ــن، نمی‌توان ــدون دی ــاق ب اخ

ــرای اخــاق اســت. بســیاری از دانشــمندان غیرمســلمان  ــد و پشــتوانه-ای ب همیشــه مؤی

نیــز معتقدنــد کــه اخــاق منهــای دیــن، پایــه‌ای نــدارد؛ چنان‌کــه داستایفســکی، نویســنده 

روســی می‌گویــد: اگــر خــدا نباشــد، همــه چیــز مبــاح اســت. مقصــودش ایــن اســت کــه 

در ایــن صــورت، هیــچ چیــز دیگــری کــه بتوانــد مانــع انســان از انجــام اعمــال ضــد اخلاقــی 

ــرد و  ــاره نمی‌پذی ــن ب ــران را در ای ــت و دیگ ــه کان شــود، وجــود نخواهــد داشــت. او نظری

منظــورش از »اگــر خــدا نباشــد«، »اگــر دیــن نباشــد« اســت. )مطهــری، 1377ف، ص757 

و 1377س، ص123 و 154(.

روش تحقیق

ایــن پژوهــش، مطالعــه تحلیلــی _ توصیفــی ســینمای اینگمــار برگمــان و یافتــن نمــودِ 

ســینمایی نظــرات اســتاد مطهــری، بویــژه دربــاره مســائل اخلاقــی اســت. روش گــردآوری 

منابــع نیــز کتابخانــه‌ای و اســتفاده از اســناد ســینمایی در آرشــیو فیلــم اســت؛ بدین صورت 

کــه فیلم‌هــای برگمــان مشــاهده و در کنــار آن، تجزیــه و تحلیــل منتقــدان سرشــناس نیــز 

ــر و اخــاق، مضامیــن  ــاره هن ــار اســتاد مطهــری درب ــا مطالعــه آث واکاوی شــده و ســپس ب

مشــترک شناســایی و ثبــت شــده اســت.



199

دوره 17
 پیاپی 47
پاییز 1402

واکاوی مضامین هنرِ اخلاق‌مدار در اندیشه استاد مطهری  و سینمای اینگمار برگمان

یافته‌های پژوهش

ــابه  ــرات مش ــن نظ ــا و یافت ــه دیدگاه‌ه ــاً مقایس ــش، صرف ــن پژوه ــدف از ای ــون ه چ

اســتاد مطهــری و برگمــان نبــوده اســت بلکــه مــا در پــیِ بازگردانــدن آرای مشــابه ایــن دو 

متفکــر بــه اصــول و مبــادی آنهــا بوده‌ایــم تــا نشــان دهیــم كــه مشــابهت‌ها و اختلاف‌هــا 

می‌توانــد ظاهــری باشــد، بــا بررســی مســائل فلســفه اخــاق و هنــر اخلاق‌مــدار، دریافتیــم 

کــه نظــرات مشــابهی میــان ســینماگر ســوئدی و دانشــمند مســلمان ایرانــی وجــود دارد. 

ایــن یافته‌هــا می‌توانــد محققــان عرصــه هنــر و ســینما را در تبییــن چگونگــی وجــود زبانــی 

مشــترک میــان دانشــمندان و هنرمنــدان در مســائل فلســفی و دینــی یــاری رســاند. محققان 

ــای  ــه در مدیوم‌ه ــد ک ــا دریابن ــن یافته‌ه ــا بررســی بیشــتر ای ــد ب ــری می‌توانن ــی و هن دین

ــر  ــن اســام را ب ــن مبی ــد و اصــول دی ــوان قواع ــری )در اینجــا ســینما(، می‌ت ــاوت هن متف

مبانــی مشــترک یافــت و ایــن اصــول را بــا زبانــی جهانــی بــرای غیرمســلمانان در آثــار هنــری 

خودشــان ارائــه کــرد. 

بیــان تصویــری اندیشــه‌های اســتاد مطهــری در نمــای ســینمای برگمــان می‌توانــد راه را 

بــر علاقه‌منــدان اندیشــه‌های اســتعلایی و دینــی همــوار کنــد. دلیــل اصلــی انتخــاب اســتاد 

مطهــری و برگمــان بــرای ایــن پژوهــش نیــز نــگاه مشــابه آنــان بــه عنــوان نماینــدگان تفکــر 

اســامی و مســیحیِ معتقــد بــوده اســت؛ گرچــه شــاید بتــوان یکــی از کلیدی‌تریــن مفاهیــم 

حاصــل از ایــن مقالــه را نیــز چنیــن بیــان کــرد: »پیــروان ادیــان ابراهیمــی بــه صــورت کلان، 

نگاه‌هــای متفاوتــی نســبت بــه مباحــث انســانی پیــدا می‌کننــد«. برگمــان نــگاه دینــی خــود 

در فیلم‌هایــش را پررنــگ کــرده اســت و اســتاد مطهــری نیــز ارتبــاط مقولــه اخــاق و ایمان را 

ناگسســتنی می‌دانــد. او بــر ایــن بــاور اســت کــه نظام‌هــای اخلاقــی، بــدون پشــتوانه دیــن، 

ره بــه جایــی نخواهنــد بــرد؛ از همیــن روی، اســتاد مطهــری از آثــار فاخــر هنــری بــرای تبییــن 

ایــن موضــوع بهــره می‌بــرد. تحلیــل فرمالیســتی ســینمای برگمــان، مــا را بــه ســوی نماد‌هــا 

ــی از  ــد، یک ــینمای والا ســخن می‌ران ــری از س ــتاد مطه ــه اس ــی ک ــازد. زمان ــون می‌س رهنم

تعیّن‌هــای ســینمایی ســخن، می‌توانــد همــان رابطــه نمــاد بــا فرامــاده در ســینمای برگمــان 

ــت و  ــا غیب ــط ب ــردد؛ مســئله‌ای مرتب ــان برمی‌گ ــه امــر غایــب در ادی ــه ب باشــد. رابطــه‌ای ک

حضــور در ســمبل و بــه گفتــه روبــر برســون )1977(: »آنچــه چشــم انســان توانایــی دیــدن 

ــه اســت«.  ــرار گرفت ــو ق ــن ت ــگ دوربی ــون فراچن ــدارد، اکن ــی تســخیرش را ن ــم، توانای و قل
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تفســیر امــر الهــی بــا تکیــه بــر عناصــر روایــی _ تصویــری فیلــم نیــز می‌توانــد یکــی دیگــر از 

یافته‌هــای ایــن پژوهــش باشــد. اســتاد مطهــری بــر ایــن عقیــده اســت کــه اخــاق، بــدون 

امــر دینــی، بی‌معناســت: »بعضی‌هــا حتــی خــود فرنگی‌هــا چنیــن نظــر داده‌انــد کــه 

ــری، 1377ف، ص757؛ 1377س، ص123(.  ــدارد« )مطه ــه‌ای ن ــن، پای ــای دی اخــاق، منه

در تأییــد نــگاه اســتاد مطهــری بــه اخــاق منهــای دیــن، آرتــور گیبســن در کتــاب »ســکوت 

ــر  ــورد ناشــناخته می‌نویســد: »اگ ــر م ــن دربراب ــان انســان‌های برگم ــاره طغی ــد« درب خداون

●آدمــی بــا پــاره کــردن ریســمان الهــی آزاد شــده بــود، می‌بایســت نیرومنــد شــود، نــه ناامید« 

ــد )1918-2007( و  ــا آم ــه دنی ــی ب ــواده‌ای مذهب ــان در خان )Arthur Gibson, 1970(. برگم

ــه  ــود ک ــاه ب ــان‌های بی‌گن ــدن انس ــی ش ــاهد قربان ــرد و ش ــد ک ــگ‌زده رش ــای جن در اروپ

روح انســان را مــی‌آزرد. اســتریندبرگ کــه برگمــان در تئاتــر، پیــرو وی بــود، ســال‌ها پیــش 

ــد  ــد؛ مانن ــن می‌آی ــه م ــه درون اندیش ــو ب ــه »روح ت ــود ک ــرده ب ــی ک ــان پیش‌بین از برگم

ــد«  ــی می‌مان ــت آن باق ــط پوس ــورد و فق ــل می‌خ ــیب را کام ــیب. س ــه درون س ــی ب ●کرم

)Sjorm, 1960, p:9(. در ایــن دوره، مــردم اروپــا و روشــنفکرانش بــا نابــودی باورهــای 

کــه  آن رســیده بــود  انســانی روبــه‌رو بودنــد. زمــان  اضمحــال هویــت  اخلاقــی و 

ــن  ــز ای ــد. برگمــان نی ــدان و روشــنفکران رشــد یاب ــا در اذهــان هنرمن ــف رؤی اشــکال مختل

ویرانی‌هــای جســمانی و روحانــی جنــگ را نخســت در تئاتــر و ســپس در ســینما منعکــس 

●کــرد؛ ویرانی‌هایــی پرســش آفریــن دربــاره خــدا، وجــود، فلســفه وجــود و فلســفه اخــاق 

.)Ulrichen, summer, 1958, p: 17(

شــاید کلیــدواژگان اخــاق و فلســفه اخــاق، راه ورود بــه دنیــای رؤیاگونــه و اســتعلایی 

برگمــان باشــد؛ دنیایــی کــه آدم‌هایــش همچــون هملــت، از رؤیــای خویــش می‌هراســند؛ 

ــه فراســوی وجودشــان می‌کشــاند؛ جایــی میــان اخــاق زمینــی و اســتعلای  ــان را ب زیــرا آن

مذهبــی. شــاید بتــوان تعبیــرات پــل شــرایدر دربــاره ســینمای اســتعلایی را بــرای ســینمای 

ــد، بخشــی از  ــه کار می‌رون ــم اســتعلایی ب ــه در فیل ــرد: »عناصــری ک ــه کار ب ــز ب ــان نی برگم

واقعیــت را حــذف می‌کننــد تــا بپالاینــد؛ بدیــن ترتیــب، تفســیرهای قــراردادی از واقعیــت و 

قــدرت مربــوط بــه آن را کنــار می‌گــذارد. شــیوه متعالــی هماننــد تجربه‌هــای آیینــی تــوده 

مــردم، بــا تکــرار تعالــی می‌یابــد« )Schrader, 1972, p:18(. بدیــن ترتیــب، برگمــان معتقــد 

.)Bjorkman, 1973, p: 17( »اســت: »هنــر بایــد دائمــاً بــه اخــاق بپــردازد
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مطهری و اخلاق حرفه‌ای در هنر و سینما

ســینما و هنــر از منظــر اســتاد مطهــری، ســینمای اخلاق‌مــدار اســت و در نــگاه کلــی، هنــر 

متعالــی نیــز همــان هنــر اخلاق‌مــدار و الهــی اســت. اســتاد مطهــری میــان خصلــت اخلاقی و 

فعــل اخلاقــی، تفــاوت قائــل اســت و نســبیت اخــاق را رد می‌کنــد. بــا ایــن بیــان، برهنگــی، 

دروغگویــی، ربــا خــواری و ســایر رذایــل اخلاقــی، همــواره ناپســند اســت؛ از ایــن رو نمایــش 

آنهــا در ســینما اشــتباه و مــردود می‌نمایــد )مطهــری، 1377ف، ص757 و 778(. وی کــه 

ــاره مطلوبیــت عفــت، معتقــد  قائــل بــه جاودانگــی رذایــل و فضایــل اخلاقــی اســت، درب

ــری، 1377ف،  ــه شــرایط، خــوب اســت )مطه ــی، همیشــه و در هم ــن ویژگ ــه ای اســت ک

ــد  ــه معتقدن ــدگاه کســانی چــون نیچــه اســت ک ــن مســئله، برخــاف دی ــه ای ص779( ک

ســهم آگاهــی انســان در تعییــن فعــل اخلاقــی و دیگــر اعمــال و رفتارهایــش ناچیــز اســت 

و بیشــتر فعالیت‌هــای فکــری، بــدون آگاهــی انســان اتفــاق می‌افتــد. نیچــه معتقــد اســت 

ــد وجــدان  ــه فراین ــج ب ــه تدری ــاط، ب ــرس و انضب ــده ت ــی کنن ــی تداع ــه نظام‌هــای اخلاق ک

شــخصی تبدیــل می‌گردنــد )اللامــی، 1397، ص29(؛ پــس وجــدان، فطــری نیســت. اخــاق 

و خــرد گرایــی دوران جدیــد ضــد انســان اســت. نیچــه دربــاره معنــای زندگــی معتقــد اســت: 

تــا کنــون تنهــا بــه زندگــی معنــای زاهدانــه داده‌ایــم )آرمــان زهــد(. اگــر از ایــن نیــز چشــم 

پوشــی کنیــم، بشــر تــا کنــون معنایــی نداشــته اســت و زندگــی او بــر روی زمیــن، هدفــی 

نداشــته اســت )نیچــه، 1377، ص214(. زهــد نیچــه‌ای گونــه‌ای بیــزاری اســت از حیوانیــت 

)کــرد فیروزجایــی، 1386، ص176(.

هنر مکتوب و ادبیات نمایشی

آنهــا در تبییــن  از  ادبــی کلاســیک جهــان را می‌شــناخت و  آثــار  اســتاد مطهــری 

ــو و  ــتوی، ویکتورهوگ ــون تولس ــرادی چ ــار اف ــود می-جســت. وی آث ــی س ــای دین مؤلفه‌ه

ــون  ــی می‌دانســت و کســانی چ ــدان و نویســندگان متعال ــره هنرمن داستایفســکی را در زم

صــادق هدایــت و ســارتر را جــزو نویســندگان غیرمتعالــی و مضــر بــه حــال اجتمــاع می‌شــمرد 

)مطهــری، 1377س، ص320 و 1377ی، ص265 و 1377ن، ص751 و 1377ف، ص756 

1377ح، ص399(. و 
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سینما

شــهید مطهــری بــا تمــام مظاهــر برهنگــی و فســاد در ســینما مخالــف اســت و تبلیــغ 

مصرف‌گرایــی در ســینما را جایــز نمی‌دانــد. او فضــای ســینمای پیــش از انقــاب را بــه حــدی 

اســفناک می‌دانــد کــه حاضــر نیســت قــدم بــه فضــای ســینما بگــذارد و ســینمای هالیــوودی 

ــد )مطهــری، 7731و، ص492(. برخــی جامعه‌شناســان  ــه نقــد می‌کن ــن زاوی ــز از همی را نی

ــع  ــد و راج ــری دارن ــتاد مطه ــبیه اس ــی ش ــار فرانســوی دیدگاه ــون ژان بودری ــی همچ غرب

ــارش مــی- ــه در یکــی از آث ــد؛ چنان‌ک ــان کرده‌ان ــی بی ــه اســتفاده از زن در غــرب انتقادات ب

گویــد: »زن بــا جنســیتی شــوم اشــتباه گرفتــه شــده اســت و از همیــن رو محکــوم گردیــده 

اســت، امــا در پــس ایــن محکومیــت اخلاقی/جنســی، چیــزی جــز بردگــی اجتماعــی قــرار 

ــرب،  ــخ غ ــده شــدن در طــول تاری ــه حاشــیه ران ــی و ب ــدن، هــر دو در بردگ ــدارد. زن و ب ن

سرنوشــتی یکســان داشــته‌اند« )بودریــار، 0931، ص312-412(. اســتاد مطهــری بــه دلیــل 

اســتفاده ابــزاری ســینمای غــرب از زن، انتقــادات شــدیدی بــدان وارد می-ســازد؛ از جملــه 

می‌گویــد: اگــر می‌خواهیــد بردگــی زن را ببینیــد، بــه اروپــا و آمریــکا ســفر کنیــد و ســری بــه 

کمپانی‌هــای فیلمبــرداری بزنیــد و ببینیــد چگونــه ایــن کمپانی‌هــا حــرکات زن، ژســت‌های 

زن، اطــوار زنانــه و هنرهــای جنســی او را بــه معــرض فــروش می‌گذارنــد. )مطهــری،7731م، 

ــط در  ــه فق ــد ک ــش می‌دهن ــی را نمای ــینما فیلم‌های ــا س ــورک ده‌ه ــهر نیوی ص07(. در ش

زمینــه مســائل جنســی اســت و تصاویــر برهنــه زنــان بــر ســردر آنهــا بــه چشــم می‌خــورد. 

در ویتریــن کتابخانه‌هــا کمتــر کتابــی یافــت می‌شــود کــه عکــس زن برهنــه در آن نباشــد؛ 

ــی  حتــی کتاب‌هــای کلاســیک هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند. پــس یکــی از دلایل

ــواده  ــه شــوهر و خان ــاداری ب ــر وف ــی را ب ــی، کامجوی ــه زن آمریکای ــه ســبب می‌شــود ک ک

ــدس  ــون مق ــه کان ــه ریش ــه ب ــن تیش ــه چنی ــت ک ــی اوس ــط اجتماع ــد، محی ــح ده ترجی

ــه  ــف اســت ک ــگاه مخال ــن ن ــا ای ــری، 7731م، ص742(. وی ب ــواده زده اســت )مطه خان

ــه  ــه صحن ــن صــورت ب ــد زن را بدی ــان مــدرن اســت و بای ــن ســینمایی، محصــول جه چنی

کشــید. او بــرای آگاهــی بیشــتر جامعــه، موضــوع مــواد مخــدر را نیــز مثــال می‌زنــد: آیــا 

می‏توانیــم هروئیــن را محصــول پیشــرفت زمــان بدانیــم و بگوییــم ایــن مــاده، محصــول 

قــرن اســت؟ آیــا می‌تــوان بــه نــام مقتضیــات زمــان و پیشــرفت، هروئیــن مصــرف کــرد؟! 

ــری، 7731ج، ص64( )مطه



203

دوره 17
 پیاپی 47
پاییز 1402

واکاوی مضامین هنرِ اخلاق‌مدار در اندیشه استاد مطهری  و سینمای اینگمار برگمان

نقد اخلاقی فیلم‌های مضر برای نوجوانان و جوانان

از نــگاه اســتاد مطهــری، نبایــد فیلم‌هــا بــه جوشــش غرایــز جنســی نوجوانــان و جوانــان 

منجــر گــردد )مطهــری، 1377الــف‏، ص619(. اصــولاً تماشــای فیلم‌هــای خشــن نیــز توصیــه 

نمی‌شــود. مــا نمی‌پذیریــم کــه بــه جهــت جبــر محیــط، نبایــد جلــوی چنیــن امــور فاســدی 

ــه  ــا در درج ــی م ــرش نیســت؛ یعن ــل پذی ــط قاب ــر محی ــر اســام، جب ــرا از نظ ــت؛ زی را گرف

ــم  ــاعد کنی ــامی مس ــی اس ــک زندگ ــرای ی ــان را ب ــط خودم ــم محی ــه داری ــت، وظیف نخس

)مطهــری، 1377ه، ص579 و 614(.

نقد نمایش فیلمهای کمونیستی

اســتاد مطهــری در نقــد خدانابــاوری و نمایــش فیلــم کمونیســیتی در ســینمای ایــران، 

هنگامــی کــه در فیلــم، علــل الهــی نادیــده گرفتــه می‌شــود، چنیــن لــب بــه ســخن 

ــه  ــد ک ــش داده‏ان ــی از دانشــگاه‌ها نمای ــی در یک ــم کمونیســتی چین ــک فیل می‌گشــاید: ی

در آن، پــدر و پســری مبــارزه می‏کننــد و پــس از پیــروزی، پــدر می‏گویــد کــه بایــد خــدا را 

ــد: چــرا خــدا را شــکر کنیــم؟! مــا بایــد  شــکر کنیــم کــه موفــق شــدیم، امــا پســر می‏گوی

از خودمــان ممنــون باشــیم و بــر خودمــان تکیــه کنیــم! حــال ســؤال ایــن اســت کــه آیــا 

ــا چنیــن دیدگاهــی موافــق اســت؟ براســاس تعلیمــات اســامی، در  تعلیمــات اســامی ب

عیــن این‌کــه بایــد بــه خــود اعتمــاد کــرد، بایــد از خــدا نیــز سپاســگزار بــود؛ یعنــی میــان 

ــری، 1377ن، ص348(. ــدارد )مطه ــود ن ــچ تضــادی وج ــدگاه، هی ــن دو دی ای

نفی تبلیغ مصرف گرایی و تخدیر

اســتاد مطهــری معتقــد اســت کــه تلویزیــون و ســینما دائمــاً تبلیــغ مصــرف می‌کننــد؛ 

بــه طــوری کــه خــود فرنگی‌هــا انســان امــروز را »انســان مصــرف« نامیده‌انــد و بــرای انســان، 

اشــتهای کاذب ایجــاد می‌کننــد. تمــام وســایل ارتبــاط جمعــی نیــز در اختیــار تولیدکننــدگان 

اســت تــا بتواننــد تولیــدات خــود را عرضــه کننــد؛ تــا آنجــا کــه امــروز ماشینیســم بــه صورت 

یــک بــای جمعــی درآمــده اســت )مطهــری، 1395، ص139(. آدورنــو، جامعه‌شــناس مکتب 

فرانکفــورت کــه ضــد هنــرِ در خدمــت ســرمایه اســت، می‌گوید: »مفهــوم غایت بــدون هدفِ 

ــه هدفــی کــه  ــه بی‌هدفــی تمــام غایت‌هــا تبدیــل شــده اســت و هــر هدفــی، ب ــت ب کان

بــازار آن را تعییــن می-کنــد، تبدیــل شــده اســت. بــه گفتــه مارکــس، تولیــد ســرمایه‌داری، 
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فقــط بــرای نیــاز، مــاده نمی‌آفرینــد، بلکــه بــرای مــاده نیــز نیــاز می‌ســازد« )احمــدی، 1395، 

ص224(. بودریــار نیــز معتقــد اســت: »محتــوای فرهنگــی در تلویزیــون دیگــر تنهــا نوعــی 

دلالــت و کارکــرد ثانــوی اســت. در نتیجــه می‌گوییــم کــه ایــن محتــوا حالــت مصرفــی پیــدا 

کــرده اســت؛ درســت همان‌گونــه کــه ماشــین لباسشــویی از زمانــی کــه موضــوع مصــرف 

واقــع  می‌شــود، دیگــر در زمــره لــوازم خانگــی نیســت، بلکــه مایــه آســایش و عاملــی بــرای 

کســب پرســتیژ اســت. می-دانیــم کــه در ایــن صــورت، ماشــین لباسشــویی دیگــر حضــور 

ــار،  ــوند« )بودری ــین آن ش ــد جانش ــیا می-توانن ــر اش ــیاری از دیگ ــدارد و بس ــخصی ن مش

ــینمایی و...  ــای س ــات، فیلم‌ه ــون، مطبوع ــو، تلویزی ــن رادی 1390، ص159-160(. همچنی

کــه همــه یــا در راه واژگــون جلــوه دادن حقایــق یــا در راه تخدیــر و مســموم کــردن افــکار 

عامــه مــردم فعالیــت می‏کننــد کــه ایــن همــان اســتعمار کهنــه اســت کــه لبــاس نــو بــه 

تــن کــرده اســت‏ )مطهــری، 1377س، ج1، ص101(. ابــزار ظلــم در قدیــم، شمشــیر و نیــزه و 

تیــر و ســنان بــود، امــا امــروز روزنامــه، مجلــه، رادیــو، تلویزیــون و فیلم‌هــای ســینمایی در 

ــد )مطهــری، 1377س،  ــغ کار می‏کنن مســیر منحــرف کــردن افــکار، بیــش از شمشــیر و تی

ــان  ــت انس ــن و تربی ــی دی ــداف عال ــه اه ــیدن ب ــبب رس ــت، س ــه تربی ص248(. این‌گون

کامــل نمی‌شــود کــه طــی آن، همــه قــوای خــاقّ انســان را بپرورانــد و دریچــه ذهنــش را بــر 

روی مناظــر خوشــایند و آموزنــده جهــان بگشــاید. انســان فاقــد هنــر و درک زیبایــی و فاقــد 

حکمــت و کســی کــه کیســه‏اش از میلیون‌هــا ثــروت پــر اســت و موســیقی بتهــون و شــعر 

هــاردی در گوشــش صدایــی بیــش نیســت و نقاشــی‌های کــورو و مناظــر جنــگل در غــروب 

پاییــز، جــز رنــگ، مفهــوم دیگــری نــدارد، چگونــه می‌توانــد بــه کمــال برســد؟!‏ )مطهــری، 

ــا  ــه بیماری‌ه ــد مخاطــب را ب ــر بای ــای فراگی ــن ب ــان ای ــرای درم 1377س، ج1، ص509( ب

ــرای  ــاخت و ب ــت، آگاه س ــردن اس ــیدگی نک ــول رس ــه معل ــش ک ــا و انحراف‌های و عیب‌ه

آرمان‌هــای اجتماعــی ایــن طبقــه کــه خوشــبختانه همــه آرمان‌هــای مقــدس دینــی اســت، 

همــکاری کــرد )مطهــری، 1377س، ج2، ص312(..

عصیان

یکــی دیگــر از مــواردی کــه در ســینما و آثــار مکتــوب جهــان مــدرن بــه تصویــر کشــیده 

ــای  ــه معن ــه ب ــد اســت ک ــر خداون ــان دربراب ــئله عصی ــد، مس ــی می-باش ــم اصل ــده و ت ش
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اســتعلایی آن در ســینمای برگمــان وجــود نــدارد، امــا اســتاد مطهــری براســاس آیــه شــریفه 

ــل«،‏ می‌کوشــد  ــه 13 ســوره »نم ــد آن در آی ــان،91( و مانن ــه« )دخ ــی اللَّ ــوا عَلَ »وَ أنَْ لاتَعْل

گــردن کشــی و عصیــان دربرابــر خــدای متعــال را تفســیر کنــد و از ایــن طریــق بــه تبییــن 

ــر  ــدا تکبّ ــر خ ــتی ب ــتی، می‏خواس ــه داش ــی اللّ ــوّ علَ ــردازد: »عل ــدرن بپ ــر م ــان در هن عصی

ــن از  ــردن اســت و ای ــر ک ــدا تکب ــر خ ــتن، ب ــأن دانس ــدا را دون ش ــر خ ــون ام ــی؛ چ بجوی

شــنیع‏ترین اقســام تکبّــر اســت« )مطهــری، 7731ن، ج62، ص066(. ایشــان در ادامــه بــه 

ــال انســان  ــن کم ــدا را عالی‏تری ــل خ ــه ایســتادن در مقاب ــد ک ــاره می‌کن ــارتر اش ســخن س

ــوم آزادی  ــاره مفه ــکارش درب ــدا و شــیطان« ‏براســاس اف ــاب »خ ــارتر در کت می‏شــمارد. س

ــه تمــام شــخصیت انســان، آزادی اســت و لازمــه آزادی، همــان  انســان، معتقــد اســت ک

»نــه« گفتــن و تمــردّ کــردن و تســلیم هیــچ چیــزی نبــودن و در مقابــل همــه چیــز عاصــی 

بــودن )عصیــان مطلــق( و ایســتادن در مقابــل همــه چیــز و از جملــه خداســت )مطهــری، 

ج62، ص066(. 7731ن، 

سینمای اخلاق مدار در آثار برگمان

مضامیــن اخلاقــی در ســینمای اینگمــار برگمــان اســتخراج گردیــد و در ادامــه در تیترهای 

خداشناســی، فلســفه رســتگاری و نجــات، احتــرام بــه پــدر و مــادر و بــزرگان، تکنیــک هــای 

ســینمای اســتعلایی، مــرگ و آخــرت گرایــی و ایمــان بدانهــا پرداختــه مــی شــود.

خداشناسی

در فیلــم ســکوت )3691( کودکــی بــه محــض ورود بــه کلیســا متوجــه چکیــدن 

ــدارد.  ــرار ن ــر آن ق ــز زی ــه‌ای نی ــطل و پارچ ــچ س ــود. هی ــن می‌ش ــر روی زمی ــرات آب ب قط

مهــارت برگمــان در ایــن صحنــه آن اســت کــه هفــت لایــه صوتــی را یــک بــه یــک حــذف 

ــاک و  ــن پ ــا ذه ــودک، ب ــنود. ک ــای آب را بش ــدای چکه‌ه ــط ص ــده، فق ــا بینن ــد ت می‌کن

ــه  ــرد. ب ــی می‌ب ــه حضــور قطــرات پ ــچ واســطه‌ای ب ــدون هی ــی و ب ــه تنهای معصومــش، ب

گفتــه جــان ســیمون: »اخــاق در ســینمای برگمــان هماننــد قانونــی الهــی اســت کــه هــم 

بیــم می‌دهــد، هــم تشــویق می-کنــد؛ بیــم از بــدی و تشــویق بــه خوبــی. امــا انســان خــود 

بایــد بــدان برســد. چیــزی شــبیه شــهودی معنــوی. هماننــد کودکــی کــه بــه تنهایــی قطــره 

ــوی اســت«  ــری معن ــی و هن ــد. اخــاق در ســینمای برگمــان، متعال ●پــاک آب را پیــدا می‌کن

.)Simon, 1967: 205(
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انحطاط زن در سینمای غرب

چنـان که گذشـت، بیشـترین انتقاد شـهید مطهـری به سـینما متوجه بی‌عفتـی و بی‌بند 

و بـاری اسـت؛ اعـم از پوشـیدن لباس‌هـای تحریـک کننـده و شـنیع، کالا کردن زن و وسـیله 

تجـارت و تبلیغـات سـرمایه-داران شـدنش. از همیـن جهـت اسـت کـه براثـر بی‏حجابـی، از 

راندمـان تحصیـل جوانـان کاسـته شـده و حتـی برخـی جوانـان از مـدارس فـراری شـده‏اند. 

سـینماها پـر شـده و جنایت‌هـای عشـقی زیـاد شـده و کانون‌هـای خانوادگی از هم پاشـیده 

اسـت. جوانـان نسـبت بـه رسـوم خانوادگـی، متمـرد شـده‏اند و کار پلیـس و دادگسـتری 

چندیـن برابـر شـده اسـت. اعتیـاد بـه مـواد مخـدر و مشـروبات الکلـی نیـز افزایـش یافتـه 

اسـت )مطهـری، 1377س، ج‏3، ص127و 1377ک، ج19، ص537(.

در آثــار برگمــان، عشــق آزاد و غیراخلاقــی، بــه خوشــی و خوشــبختی منتهــی نمی‌شــود. 

ــی  ــه نمــاد عشــق مشــروع جســمانی اســت، امــا پاســخگوی تنهایــی درون ــه منزل ازدواج ب

ــک ســفر  ــارد« )1946( زوجــی طــی ی ــا می‌ب ــر عشــق م ــاران ب ــم »ب انســان نیســت. در فیل

ــا  ــد، ام ــه کنن ــق را تجرب ــد کــه عشــقی مطل ــم می‌گیرن ــا هــم آشــنا شــده و تصمی ــاه ب کوت

ــان از  ــی، اطمین ــان از شکســت رابطــه و جدای ــم آن ــرس دائ ــرا ت خوشــبخت نمی‌شــوند؛ زی

ــد. ــن می‌دانن ــا ممک ــط خوشــبختی را در رؤی ــرد و فق ــان می‌گی ــده را از آن آین

ــزان طــاق،  ــزل شــده و می ــواده در ســوئد متزل ــاد خان ــی دوم، نه ــگ جهان ــس از جن پ

خودکشــی و ناامیــدی افزایــش می‌یابــد کــه بازتــاب آنهــا در فیلم‌هــای برگمــان نظیــر بحــران 

ــز  ــد ج ــی نمی‌مان ــرای شــخصیت‌های او راه ــت و ب ــهود اس ــدان )1949( مش )1947( و زن

ســخن گفتــن از طریــق رؤیــا؛ رؤیایــی کــه دارای ســویه-های اخلاقــی و فردشناســانه اســت و 

بــه قــول کاتاریــن روش، منتقــد آمریکایــی فیلــم  »مجــادلات روحــی انســان بــه وســیله یک 

.)Roche, 1953: 14( زبــان ســینمایی نــاب« بــه نمایــش کشــیده می‌شــود

فلسفه رستگاری و نجات

در ســینمای برگمــان، اعتقــاد بــه نجــات زمیــن و پیــروزی خیــر بــر شــر مشــهود اســت. 

در فیلــم »مهــر هفتــم« )1957( ایــن مســئله قابــل مشــاهده اســت. نــام فیلــم از مکاشــفه 

یوحنــا گرفتــه شــده اســت. گویــی جهــان در انتظــار عقوبــت اعمــال خــود اســت، امــا در 

انتهــای ایــن مکاشــفه، خداونــد بــر زمیــن مســلط شــده و متقیــان و صالحــان از خشــم الهــی 

در امــان خواهنــد بــود.
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ــد  ــت می‌کن ــی را تثبی ــری انجیل ــم، تفک ــد: »فیل ــم« می‌گوی ــر هفت ــاره »مه اولریــش درب

ــر ســینمای برگمــان  ــی جهــان را فراخواهــد گرفــت« )Ulrichen, 1958: 23(. تصاوی و فروتن

بــه واســطه محتوایــی آنتولوژیــک، چندیــن لایــه معنایــی دارنــد. تصاویــر غالبــاً در ســاختار 

روایــت رؤیاگونــه هســتند؛ از همیــن رو تصاویــری معنــوی ســاخته می‌شــوند. زمانــی کــه 

ــد،  ــت می‌کن ــه را قرائ ــد و ادعی ــش می‌زن ــا و نیای ــه دع ــش دســت ب ــق قلب انســان از طری

ــد. همیــن  ــو دریافــت کن ــد پهل ــد معناهایــی چن از تــک تــک کلمــات و لحظاتــش می‌توان

خاصیــت معنــوی بــودن، در تصاویــر فیلم‌هــای برگمــان نیــز کامــاً مشــهود اســت. یکــی از 

شــاخصه‌های مهــم ســینمای برگمــان، قصــه گویــی، داســتان پــردازی از خــال آفرینش‌هــای 

پرماجــرا و خلــق موقعیت‌هــای پیچیــده روان‌شــناختی اســت. مایــکل تیــم، منتقــد فیلــم 

ــث،  ــد گریفی ــردازی، همانن ــان در داســتان پ ــد: »برگم ــاره می‌گوی ــن ب و روان‌شــناس، در ای

ــار ســینمای ســوئد اســت«  ــام عی ــز، اســتاد تم ــزاک و دیکن تولســتوی، داستایفســکی، بال

.)45-Teem, 1988: 38(

احترام به پدر و مادر و بزرگان

نکتــه مهــم دیگــر ســینمای برگمــان، اخــاق و احتــرام در مقابــل پــدر و مــادر و 

انتهــای  در  ایــزاک   )1957( وحشــی«  فرنگی‌هــای  »تــوت  فیلــم  در  بزرگ‌ترهاســت. 

ــرگ  ــه م ــع ب ــه راج ــی ک ــس از خواب ــد. او پ ــب بخشــش می‌کن ــران طل ــی‌اش از دیگ زندگ

می‌بینــد، تصمیــم می‌گیــرد بــه دیــدار مــادرش رود. خــود برگمــان در ایــن بــاره می‌گویــد: 

ــان  ــم. انســان ناگه ــان برمی‌گردی ــه ســوی آن ــم و ســپس ب ــود می‌گریزی ــن خ ــا از والدی »م

ــی اســت  ــه، هنگام ــن لحظ ــد. ای ــراف کن ــرِ بازگشــت اعت ــن ام ــه ای ــد ب ــه بای ــد ک می‌فهم

ــان پزشــک و  ــم همراه ــن فیل ــن در ای ــوغ می‌رســد« )Haris, 1960: 4(. همچنی ــه بل ــه ب ک

ــم جــوان  ــزاک( ســه نفــر هســتند: یــک خان ــا محــل تجلیــل از او )آی ــه ت عروســش از خان

ــن  ــدس. چندی ــرد دیگــری مهن ــرد، کشــیش اســت و م و دو مــرد جــوان. یکــی از آن دو م

ــرد و زن جــوان  ــزاع درمی‌گی ــن ن ــم و دی ــارض عل ــاره تع ــدس درب ــن کشــیش و مهن ــار بی ب

ــه  ــی ب ــه نوع ــان ب ــا برگم ــد. در اینج ــری بر‌گزین ــه همس ــک را ب ــدام ی ــه ک ــردد اســت ک م

تعــارض دنیــای ســنتی و مــدرن اشــاره دارد. پزشــک آیــزاک نیــز مهم‌تریــن رنــج خویــش 

ــز  ــد و همســرش را نی ــد می‌کن ــز آن را تأیی ــه عروســش نی ــد؛ مشــکلی ک ــی می‌دان را تنهای

کــه پســر آیــزاک اســت، بــه همــان عارضــه متهــم می‌دانــد؛ تــا جایــی کــه پســر آیــزاک نیــز 

همســر خــود را از نگهــداری کــودک نهــی کــرده، او را میــان فرزنــد و همســرش، بــه انتخــاب 
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یکــی مجبــور می‌کنــد؛ یــا فرزنــد یــا همســر! ولــی او هــردو را دوســت دارد. در اینجــا نیــز 

ــورد. ــم می‌خ ــه چش ــاق ب ــزل اخ ــنت و تن ــذر از س ــدرن و گ ــان م ــانه‌های جه نش

وجهــی مهــم از فلســفه اخــاق برگمــان، همیــن گریزهــا، اعتراف‌هــا و بازگشت‌هاســت. 

ــی  ــی عاطف ــان، فضای ــی شــخصیت‌های برگم ــای درون ــای شــخصی و واگویه‌ه ــادل رازه تب

ــال، در  ــرای مث ــن اســت؛ ب ــد آفری ــه زندگی‌بخــش و امی ــی‌آورد ک ــود م ــه وج ــار او ب در آث

»فریادهــا و نجواهــا« )1972( بیــان رنج‌هــا و کرده‌هــای ناخواســته، زنــان را گــرد همدیگــر 

ــی،  ــد. همدل ــار می‌کن ــری را تیم ــتاری، دیگ ــون پرس ــک چ ــر ی ــه ه ــت ک ــرده اس ــع ک جم

ــان،  ــر زن ــرای دیگ ــان آن ب ــای زن و بی ــان. رنج‌ه ــی زن ــم همدل ــت؛ آن ه ــش اس نجات‌بخ

ــز  ــونا« نی ــم »پرس ــه اســت. در فیل ــوع زنان ــی از ن ــاخصه‌ای اخلاق ــان، ش ــینمای برگم در س

دیالوگ‌هــای آلمــا بــا الیزابــت دربــاره بازیگــران بــزرگ، نگاهــی زنــان بــه اعمــاق همدیگــر و 

تســلّی بخــش و بردبارانــه اســت. ایــن مــدل از همدلــی و عشــق در ســینمای برگمــان، راه 

نجاتــی از زنــدان درونــی و شــخصی آدم‌هاســت. او در مصاحبــه ای بیــان مــی کنــد: »مــا بــا 

هــم ارتبــاط داریــم و مــن عاشــق ایــن احســاس هســتم. میــان مردمــان، آن هــم بــا تعــداد 

زیــاد را دوســت دارم« )Jones, 1983: 98-101(. در کنــار ایــن عشــق و عاطفــه، شــادی 

سرمســتانه، تکنیــک دیگــری اســت کــه برگمــان بــرای فــرار از رنــج عاطفــی معرفــی می‌کنــد. 

در فیلــم »تابســتان طولانــی«، وقتــی معشــوق قهرمــان زن فیلــم، مــاریِ بالرِیــن، می‌میــرد، 

ــد.  ــد و غــم خــود را فرامــوش می‌کن ــی می-کن ــو بازنمای وی شــادی را در اجــرای دریاچــه ق

ــادی  ــص و ش ــا رق ــز را ب ــه چی ــاری( هم ــن )م ــد: »بالری ــاره می‌گوی ــن ب ــر در ای ــورن دان ی

.)Donner, 1965( »ــردد ــی بازمی‌گ ــه زندگ ــد و ب ــش را می‌یاب ــد و راه خوی ــوش می‌کن فرام

برگمــان عاشــق گــذران زمــان در میــان دیگــران بــود. علاقــه وافــر وی بــه تئاتــر نیــز از 

همیــن اصــل نشــأت می‌گرفــت. معــادل ســینمایی ارتبــاط چهــره بــه چهــره در تئاتــر، ثبــت 

ــود کــه مجــذوب چهره‌هاســت.  ــه ب چهره‌هــای درشــت انسان‌هاســت. برگمــان بارهــا گفت

ــه  ــورت نیم ــه ص ــب ب ــم اغل ــوند؛ آن ه ــرار می‌ش ــیار تک ــینمای او بس ــا در س ــره زوج‌ه چه

ــک را از  ــن تکنی ــز ای ــا نی ــه آنه ــد چهره‌هــا در ســینمای اکسپرسیونیســت ک روشــن. همانن

رامبرانــد الگــو بــرداری کــرده بودنــد. حــذف یــا مخــدوش یــا تیــره کــردن بخشــی از واقعیت، 

بــه فشــردگی و ایجــاز در تصویــر منجــر می‌شــود کــه باعــث رســیدن بــه رازی می‌گــردد کــه 

در فراســوی ابُــژه وجــود دارد. برگمــان بــا ایــن رویکــرد بصــری، بخشــی از صــورت را حــذف 

ــد. ــان می‌کن ــات آدم‌هایــش را بی کــرده و روحی
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ــدن  ــل دی ــد و غیرقاب ــاره می‌کنن ــره اش ــک چه ــه ی ــان او ب ــر زن ــونا تصوی ــم پرس در فیل

ــر  ــتارش. تصوی ــره پرس ــی از چه ــود و نیم ــیاه می‌ش ــت س ــره الیزاب ــی از چه ــتند؛ نیم هس

ــه. گویــی ایــن زن تســخیر شــده اســت. اینهــا  ــا صورتــی مضاعــف. وجــودی دوگان ــی ب زن

ــد.  ــه امــر قدســی اســتفاده می‌کن ــن بخشــی ب ــرای تعیّ نماد‌هایــی هســتند کــه برگمــان ب

وســتون در کتــاب »از آییــن تــا رمانــس« معتقــد اســت کــه بایــد توجــه داشــت در اندیشــه 

دینــی، نمــاد و نشــانه، هــم معنــا نیســتند؛ زیــرا اولی بــا مفهومــی چندلایــه و کاملاً انســانی، 

متغیــر اســت، امــا دومــی، علامتــی قــراردادی بــا قابلیــت ارجــاع بــه یــک مفهــوم اســت. 

هنرمنــد بــرای ســاختن تصویــری اســتعلایی و قدســی از یــک پدیــده فیزیکــی، بایــد آن را 

بــه نمــادی متافیزیکــی تغییــر دهــد و نمــاد، هماننــد نقابــی بــر روی صــورت پدیــده قــرار 

ــد؛ نقاب‌هایــی  ــا نقــاب می‌آفرین ــد فقــط ب ــاره آشــر  می‌گویــد: »هنرمن می‌گیــرد. در ایــن ب

ــده  ــی وی دی ــره اصل ــه چه ــردازی ک ــا نورپ ــم ی ــنامه، گری ــه، نمایش ــر، فیلمنام ــد بازیگ مانن

.)62-Archer, 1956: 50( »نمی‌شــود

سینمای استعلایی و تکنیک‌های آن

ــر  ــه دیگ ــری اســتعلایی و قدســی، اســتحاله اســت ک ــری از ســاختن تصوی ــدل دیگ م

ــی  ــده آن باق ــا ای ــرده و تنه ــر ک ــاً تغیی ــده کام ــه پدی ــاب در آن نیســت، بلک ــری از نق خب

می‌مانــد؛ ماننــد تصویــر عنکبــوت در فیلــم پرســونا. ابتــدا ایــن تصویــر، بــه مضمــون فیلــم 

بی‌ارتبــاط می‌نمایــد، امــا نمــادی کامــاً اســتعلایی اســت. شــخصیت اصلــی فیلــم، الیزابــت، 

فــردی مالیخولیایــی بــا توهمــاتِ تــرس‌آور و رعــب انگیــز اســت؛ ازایــن‌رو گویــی عنکبــوت، 

هــم بــه تصویرهــای ناشــناخته و حضــور غایــب مایــل اســت و هــم از مواجهــه ایــن وجــود 

ناشــناخته و مرمــوز هــراس دارد )ارجمنــد، 1398(..

مرگ و آخرت‌گرایی

ــی  ــر زندگ ــرگ ب ــر م ــرگ و جب ــه، م ــدان پرداخت ــان بســیار ب ــه برگم ــری ک ــون دیگ مضم

ــده می‌شــود.  ــه زن ــم«، مــرگ، شــخصیتی خامــوش اســت ک ــر هفت انســان اســت. در »مه

ــه داس  ــرگ اســت ک ــری از م ــی و الکســاندر«، نخســتین خــواب الکســاندر، تصوی در »فان

ــواب  ــود را در خ ــرگ خ ــزاک م ــر ای ــای وحشــی«، دکت ــه دســت اســت. در »توت‌فرنگی‌ه ب

ــود. ــخصیت‌ها می‌ش ــول ش ــث تح ــاً باع ــان غالب ــار برگم ــرگ در آث ــد. م می‌بین
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ــذاب  ــود ع ــای خ ــه کرده‌ه ــبت ب ــرا نس ــد؛ زی ــرگ می‌هراس ــدا از م ــزاک ابت ــر ای دکت

ــان  ــود. برگم ــبک‌تر می‌ش ــی، س ــی و ذهن ــی عین ــراف و خودگوی ــا اعت ــا ب ــدان دارد، ام وج

دو  هــر  »بن‌مایــه  می‌گویــد:   )1963( »ســکوت«  و  آخــر«  »شــام  فیلم‌هــای  دربــاره 

ــری  ــه جب ــرگ. البت ــام م ــه ن ــی انســان ب ــر زندگ ــم ب ــری حاک ــر اســت؛ جب ــاره جب ــم درب فیل

ــود«  ــول می‌ش ــث تح ــد و باع ــر می‌ده ــا را تغیی ــرا م ــی؛ زی ــن متعال ــی و همچنی ●متافیزیک

)Cowie, 1970: 166-185(. در »مهــر هفتــم«، مــرگ در ســکوتی ســنگین، حضــورش را 
ــد و  ــری نمی‌پای ــکوت، دی ــا س ــد، ام ــکوت خداون ــون س ــکوتی همچ ــد؛ س ــام می‌کن اع

تنهــا انســان بایــد صبــر پیشــه کنــد. کســانی کــه در زندگــی خــود دچــار نادانــی و غضــب 

شــده‌اند، ســکوت ســنگین‌تری احســاس می‌کننــد؛ هماننــد چشــمه باکرگــی کــه اگــر صبــر 

می‌کردنــد، بــا معجــزه خداونــد روبــه‌رو می‌شــدند و چشــمه جوشــان را بــا چشــمان خــود 

ــت  ــر حقیق ــه اگ ــردی وی اســت ک ــز از بی‌خ ــرگ نی ــرار شــوالیه از م ــر می‌شــدند. ف نظاره‌گ

ــود  ــخیر روح خ ــور تس ــرگ و مأم ــرار از م ــرای ف ــطرنج، ب ــازی ش ــه ب ــد، ب ــرگ را می‌فهمی م

نمی‌نشســت.

برگمــان می‌کوشــد بــه مــا بگویــد کــه خواهیــم مــرد؛ پــس چگونگــی زندگــی کــردن و 

چگونگــی مــردن، مهــم اســت؛ حتــی شــوالیه بــه مــرگ اعتــراض می‌کنــد )یــادآور کالیگــولای 

کامــو کــه برگمــان نیــز ایــن متــن را روی صحنــه تئاتــر اجــرا کــرده اســت( و بــازی را بــه هــم 

می‌زنــد؛ می‌تــوان اعتــراض کــرد، امــا نهایتــاً بایــد ســاکت مانــد. عصیــان، آخریــن راه حــل 

اســت، امــا نــه در مقابــل خداونــد، بلکــه عصیــان هماننــد جنگــی بــرای یافتــن متعالی‌تریــن 

ــل  ــان در مقاب ــان شــخصیت‌های برگم ــاره عصی ــای اســتعلایی اســت. گیبســون درب معناه

ــان در  ــد )عصی ــاره کرده‌ان ــاب الهــی را پ ــد: »انســان‌های برگمــان طن امــر ناشــناخته می‌گوی

مقابــل امــر ناشــناخته(، امــا بــه جــای نیرومنــد شــدن، ناامیــد شــده‌اند. ایــن افســردگی و 

ناامیــدی از جهــل و نادانــی بــه جــای تســلیم بــودن در مقابــل خداونــد می‌آیــد کــه برگمــان 

.)62-Gibson, 1970: 50( »اســتادانه آن را بــه تصویــر کشــیده اســت

عنصر ایمان

رنج‌هــای روحــی یــک فــرد روحانــی، موضــوع فیلــم »شــام آخــر« اســت. تومــاس بــرای 

پنــج نفــر در حــال دعــا خوانــدن اســت کــه فیلــم شــروع می‌شــود و بــا ســه نفــری کــه در 

صومعــه‌ای دیگــر حضــور دارنــد، تمــام می‌شــود. فیلــم مملــو از پرســش‌های وجودگرایانــه و 
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هستی‌شــناختی اســت کــه برگمــان نتیجــه می‌گیــرد امــر محــال را بــا منطــق پاســخ نگویــد 

ــؤال‌های  ــگ س ــه جن ــش ب ــهود خوی ــا ش ــوض، ب ــد؛ در ع ــا کن ــود ره ــال خ ــه ح و آن را ب

هســتی شــناختی و بــه ظاهــر محــال بــرود. تومــاسِ کشــیش در پاســخ بــه مــرد ماهی‌گیــر 

کــه بــرای اعتــراف آمــده، می‌گویــد: »بایــد ادامــه دهیــم؛ چــون مســئولیم«. بــدون داشــتن 

اعتقــاد قلبــی، تومــاس، کشــیشِ فیلــم شــام آخــر، نمی‌توانــد پیشــرو مــردم خــود باشــد. در 

جــای دیگــر برگمــان، خــود می‌گویــد: »تــا زمــان حضــور در جــوار امــر مطلــق الهــی در دنیــای 

.)Simon, 1967: 13( »برتــر، مــا وظیفــه  داریــم ادامــه دهیــم

ــان، دوزخــی  ــدون ایمــان، جه ــا راه ادامــه دادن، داشــتن ایمــان راســخ اســت و ب تنه

خواهــد شــد کــه برگمــان در کارهــای ابتدایــی خــود نظیــر بحــران )6491(، زنــدان )9491( و 

عطــش )9491( تصویــر کــرده اســت. برگمــان در مصاحبــه ای می‌گویــد: »مــن بــه نیرویــی 

ــان آورد.  ــه آن ایم ــد ب ــان بای ــود و انس ــده می‌ش ــق نامی ــاد دارم. او خال ــر اعتق والا و برت

ماتریالیســم، راهــی جــز بن‌بســت نــدارد و گرمــی و محبــت میــان انســان را نابــود می‌کنــد« 

)برگمــان، 4691، ص491(. یــوف در »مهــر هفتــم« می‌گویــد: »ایمــان نظیــر عشــقی اســت 

ــای  ــد«. در فیلم‌ه ــخ می‌ده ــان پاس ــه انس ــدای دردمندان ــه ن ــه ب ــدا ک ــودی ناپی ــه وج ب

ــر و  ــد، صب ــزه دارن ــت معج ــان درخواس ــی قهرمان ــاندر، وقت ــی و الکس ــد فان ــان مانن برگم

ایمانشــان ایــن معجــزه را بــه ارمغــان مــی‌آورد. خداونــد بــه واســطه صبــر، تقــوا و ایمــان، 

بالاخــره بــا انســان ســخن می‌گویــد. نمونــه دیگــر ایــن ســخن گفتــن خداونــد، پایــان فیلــم 

چشــمه باکرگــی اســت کــه ســخن گفتــن ذات مقــدس بــاری تعالــی هماننــد آب، پــاک و 

ــود. ــن می‌ش زلال، متعیّ

نتیجه گیری

بــا بررســی جامــع آثــار اســتاد مطهــری و برگمــان می‌تــوان گفــت کــه برگمــان درصــدد 

ــد.  ــه ده ــود ارائ ــان خ ــه مخاطب ــا ب ــاء کلیس ــه دور از آب ــی را ب ــی ناب ــا خداشناس اســت ت

ــی  ــد؛ موضوع ــبختی نمی‌رس ــه خوش ــد، ب ــد و بن ــق بی‌قی ــان در عش ــینمای برگم زن در س

ــه  ــدی ب ــی، پایبن ــینمای متعال ــر و س ــد و در هن ــز می‌باش ــری نی ــی مطه ــه اصل ــه دغدغ ک

عفــت و خانــواده را شــرط اصلــی می‌دانــد. فلســفه نجــات و رســتگاری در ســینمای برگمــان، 

براســاس اصــول مذهبــی شــکل گرفتــه اســت و مطهــری نیــز در تبییــن خلــود بــا استشــهاد 

بــه آثــار نویســندگانی چــون هوگــو، بــه ایــن مســئله، جلــوه هنــری داده اســت. در مســئله 
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مــرگ و آخرت‌گرایــی، چنان‌کــه در فیلــم مهــر هفتــم و... مشــهود اســت، اعتقــاد بــه جهــان 

ــرا،  ــر پوچ‌گ ــد ســینما و هن ــز در نق ــری نی ــد اســت و مطه ــورد تأکی ــی، م ــر و جاودانگ دیگ

افــکار صــادق هدایــت را مــورد خدشــه قــرار می‌دهــد و در مقابــل، امیــد و هدفمنــدی را بــه 

جامعــه تزریــق می‌کنــد. ســینمای اســتعلایی برگمــان، جایــی اســت کــه در آن آســیب‌های 

دنیــای مــدرن بــه چالــش کشــیده می‌شــود و احتــرام بــه بزرگ‌ترهــا و پــدر و مــادر، جایــگاه  

خــود را حفــظ می-کنــد و درصــدد اســت تــا زوجیــن طــاق نگیرنــد و عصیــان نکننــد. بــرای 

ــیوه‌های  ــری و ش ــتاد مطه ــار اس ــه از آث ــود ک ــی ش ــنهاد م ــتر، پیش ــای بیش ــش ه پژوه

بهره‌بــرداری از آنهــا در رســانه، به‌ویــژه صــدا و ســیما، بیشــتر اســتفاده شــود، و مطالعــات 

تطبیقــی میــان متــون اســامی و ســینما بیشــتر ترویــج گــردد.
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